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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 زمستان، چهارمسال 

 

 تحلیل برهان تجربه دینی به روایت ماوردس
 
 
 
 

 2/4/22تاريخ تأييد:    5/2/22تاريخ دريافت: 

 ∗علی شیروانی

 
ديني در آغاز قرن نوزدهم به وسيلة شلاير ماخر در فلسفه  ةطرح بحث تجرب

ستتي بتر ي تو ته د دن بته  رتدتا  ديتن بتا  و طت  و         ينتدين با رويكردي رما

هاي( ديني صورت گرفت.  ما  ستجوي حقيقت آن در كانون  حساسات )تجربه
ويژه در نيمه دوم آن، نزد فيلسوفان دين كته د ر ي  ديني در قرن بيستم، به ةتجرب

شتناختي و  رويكرد تحليلي بودند توسعة مفهومي يافت و بيشتر  ز  ندة معرفتت 
سنجش تو ن  ثداتي آن بر ي تو يه، تأييتد يتا  ثدتات معقو يتت باورهتاي دينتي       

نظر قر ر گرفت. برخي تو ن  ثداتي آن ر  نفي و برخي،  ز  مله متاورد،،  مطمح
 ند  ز  ين طريق مدنايي بر ي باور به و ود خد  فر هم  ند و كوشيدهآن ر  پذيرفته

 ني  ز برهان تجربة ديني  ست.ها تقريرهاي گوناگوآورند. حاصل  ين تلاش
در  ين مقا ه، تقرير ماورد،  ز  ين برهان كته حتاوي نكتات دقيتق و قابتل      

تو هي  ست مورد بررسي قر ر گرفته و به تفاوت آن با تقرير آ ستون و پلنتينگتا  
تتو هي  يشتان    سلامي و  لل كتم  ةديني در  نديش ةو نيز به  ايگاه برهان تجرب

هتاي مناستح حتو ،،    . نقد ديدگاه چيزم دربتار  محتر   به آن  شاره شده  ست
 ي كلي و  زئي، نقش حكم در تعيين هويتت تجربته، و  ينكته    طرح تو زن د ده

شتناختي  ستت  ز  ملته نكتات      متري رو ن  همستقيم و غير مستقيم بودن تجربت 

                                           
 د نشيار پژوهشگاه حوزه و د نشگاه. .∗
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 مهمي  ست كه در تقرير ماورد، مورد تو ه قر ر گرفته  ست.

شناستي،  ني، برهان و ود خد ، فلسفة دين، معرفتتجربة دي های كليدی:واژه

 ديني، ماورد،. ةبرهان تجرب

 
 . طرح مسئله1

و بتا   i يبحث تجربته دينتي در آغتاز قترن نتوزدهم در فلتاي فلستفة قتاره        

مطرح شد  م( 8181ـ  8671)به دين به وسيلة شلاير ماخر  iiرويكردي رومانتيستي

                                           
i. سا ه در تاريخ فلسفه كه  ز زمتان  نتشتار   ي دويست ي نامي  ست بر ي دورهفلسفه قاره 

لستفي زيتر   هاي فشود. فلسفه كانت منجر به  ندشآغاز مي 1111فلسفه  نتقادي كانت در دهه 

 شد: 

هايش: فيشتته، شتلين ، هگتل،  شتلگل، نتوو  ي ،      .  يدئا يسم و رمانتيسم آ ماني و دندا ه1

 شلاير ماخر و شوپنهاور.  

 فوئر باخ، مارك ، نيچه، فرويد و برگسون.«: مرشد ن بدگماني». نقد متافيزيك و 2

متاك  شتلر، كتار      . پديد ر شناسي آ ماني زبانان و فلسفه  گزيستانسيا يستتي: هوستر ،  3

 ياسپر، و هايدگر.

. پديد رشناسي فر نسوي، هگليسم و ضد هگليسم: كتووو، ستارتر، مر وپتونتي،  وينتا،،     4

 باتاي و دوبو ر.

 . هرمنوتيك: ديلتاي، گاد مر و ريكور.5

.ماركسيسم غربي و مكتح فر نكفتورت:  وكتا ، بنيتامين، هوركهتايم، آدورنتو، متاركوزه،       6

 هابرما،.

رگر يي فر نسوي ) وي  سترو،، لاكان و آ توسر(، پساساختارگر يي )فوكو، دريتد   . ساختا1

: 1331و د وز(، پست مدرنيسم ) يوتار و بودريا( و فمينيسم ) يريگاره و كريستتو (. )كريچلتي،   

32) 

ii. هاي رومانتيستم، هاي پيد يش آن ر.  . ريشهبر ي آشنايي با  ندش رومانتيسم و زمينه 
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قترون وستطاي مستيحي رو ا د شتت و     گر يانه ت كه در  تا در بر بر رويكرد  قل

پتذير  ز   ي  حيانتا  پيچيتده و بته شتدت آستيح     حقيقت دين ر  باور به مجمو ته 

پند شت ت و رويكرد  ر ده گر يانته ت    شناختي و ... ميهاي متافيزيكي،  هانگز ره

بترد و آن ر   كه  ز كانتت آغتاز شتد و حقيقتت ديتن ر  بته  ختلا  تحويتل متي         

آورد ت  ز  ه  ز وظاي  و تكا ي  و د ني ) قلي( به شمار مييافت ي نظاممجمو ه

ميتل  »د ري كند كه بر  سا، آن رويكرد حقيقت دين همان رويكرد سومي  انح

 حسا، و بستگي و  تكاي مطلق و يكپارچه به مددأ يتا  »يا « نهايتو  شتيا  به بي

 (801ـ  801: 8811شيرواني، ب ) i ست.« قدرتي متمايز  ز  هان

 ي  ين  نديشته  ن ترتيح، در مسيحيت در حوز  فلسفه دين با گر يش قارهبدي

                                                                                                   
 بر ين، تر مه  دد لله كوثري.  نوشتة  يزيا 

i.   .ز نظر شلاير ماخر، گوهر دين نه  نديشه  ست و نه  مل، بلكه شهود و  حسا،  ستت 

نامد. گوهر و  ستا، ديتن   مي«  هان»كر ن   هي  ست كه  و آن ر  دين در پي شهود حقيقت بي

م مابعد  طديعته و   حسا،  تكا به  ين حقيقت نامحدود  ست. به همين  هت، بايد دين ر   ز  ل

 نيز  ز  لم  خلا   د  كرد. هر چند موضوع  ين سه يكي  ست:  هان و ر بطه  نسان با آن.  متا 

سه رهيافت كاملا  متفاوت به آن د رند.  لم مابعد  طديعه حقيقت  هان و قو نين آن ر   ز ختود  

درون نهتاد  نستان و   آورد.  لتم  ختلا   ز   هاي متافيزيكي به  مل متي بافد و  ستنتاابه هم مي

آورد.  ما دين نه ها، پديد مي ي  ز  مر و نهير بطه  و با  هان نظامي  ز وظاي ، شامل مجمو ه

 نتد.  گتر شتهود    د نش  ست نه  خلا ، بلكه  حسا،  ست. و   دته آن دو هر دو به دين محتاا

ختمان پتا در هتو ي   كر ن در ميان ندتود،  لتم مابعد  طديعته  تز ستا     بنيادي ديني  ز تماميت بي

د شت، زير  بود و  لم  خلا  منهاي دين تصوري نارسا  ز  نسان ميمفهومي صرف چيزي نمي

نمايتد، حتا  آنكته     ز ديدگاه  خلاقي صرف  نسان سرور آز د و مختار سرنوشتت ختويش متي   

: 1361ستازد. )ر.  . كاپلستتون،   كر ن )خد ( آشكار ميشهود ديني  تكاوي  و ر  به تماميت بي

 ( 151ت  156
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هاي متافيزيكي و غيتر   ي  ز گز رهرو ا يافت كه حقيقت دين نه باور به مجمو ه

آن  ست و نه   تز م به نظامي  ز وظاي  و تكا ي   خلاقي، بلكه نو ي  حسا، و 

 ي شتهودي ر  شتكل   ربه اطفه و حا ت باطني در  مق و ود  نسان  ست كه تج

دهد كه   تدارش قايم به خود بوده،  ز مفاهيم، تصتور ت،   تقتاد ت و   متا     مي

مستقل  ست؛  ز آنجا كه  ين تجربته نتو ي  حستا،  ستت و  ز حتدي تمتايز ت       

تو ن آن ر  به نحوي دقيق، رسا و كامل توصي  كترد.  رود، نميمفهومي فر تر مي

و  د شد و در خود شكوفا و بارور ساخت. وگرنه، بر ي آگاهي  ز آن بايد آن ر  

شود. به تعديري،  ين  حسا،  ز با مطا عه و پژوهش نظري حقيقت آن د نسته نمي

كنند  متا توصتيفش    موري  ست كه هرچند صاحدان تجربة ديني آن ر   در   مي

 iنتو نند كرد.

ه كشتورهاي  رفته و رد فلاي فلسفة تحليلي متعلق بديني رفته ةبحث  ز تجرب

و در فلسفه دين مسيحي قرن بيستم گتر يش فلستفه تحليلتي     ii نگليسي زبان شد

كانون بحث قر ر گرفت  ما با رويكتردي كتاملا  متفتاوت بتا آنچته در خاستتگاه       

  ش مطرح شده بود و با تأكيد بر و ه معرفتي تجربة ديني. و يه

ميم يافت كه هرگونه در  ين رويكرد  ديد،  ولا ، معناي تجربه ديني چند ن تع

 ي ر  كه به نحوي با حقيقت غايي، مددأ متعتا ي، و  رويد د ذهني آگاهانه ]تجربه[

                                           
i.     مفهتوم  متر قدستي   »يكي  ز پيرو ن و مرو ان مؤثر  ين ديدگاه رود    تتو در كتتا »

هاي وي،  لاوه بر كتا  فو  كه به فارستي تر مته شتده  ستت.      ست. بر ي آشنايي با ديدگاه

 نگاه كنيد به: مداني نظري تجربه ديني.

ii. ي نگاه كنيد به: مقا ته ايز با فلسفه قارههاي فلسفه تحليلي در تمبر ي آشنايي با ويژگي  

با تر مه محمتد  « فلسفه تحليلي»هاي نوين در فلسفه، با  نو ن  ان آر. سر ، در كتا  نگرش

 مهر.سعيدي
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شد و، در نتيجه، هرگونه مو  هه بتا  يافت شامل ميكانون  صلي هستي  رتدا  مي

چيزي كته   ة مر   وهي تجربة ديني خو نده شد. تجربة ديني نزد  يشان يعني تجرب

تجربه مو ود يا حلتوري متافو  طديعتي  ستت ]يعنتي       آن چيز  ز نظر صاحح

خد وند يا تجليّ خد وند در يك فعل[ يا مو ودي  ست كه به نحوي با خد ونتد  

ناپذير  ستت ]ماننتد   مربو   ست ]مانند پيامدر ن   هي[ يا حقيقتي غايي و توصي 

 (86: 8867)پترسون و ديگران،  مر مطلق يگانه[. 

ق به  مر   وهي،  لاوه بتر  حساستات و  و طت ،    در  ين رويكرد، تجربة متعل

گونه كه  حسا، و بستتگي  هاي  در كي و معرفتي ر  نيز در بر گرفت. همانتجربه

به خد وند يا شو  و محدت به  و تجربتة دينتي  ستت،  در   حلتور خد ونتد،      

معرفت شهودي به تجليات   هي، شنيدن صد ي خد   ز بوتة آتش، رؤيتت متريم   

تي مانند آن نيز تجربه دينتي شتمرده شتد و بلكته  هميتت بيشتتري        ذر  و تمثلا

 (swinburne, 1991: 249 - 253)هاي ديني  اطفي يافت. نسدت به تجربه

ديني و  هميت يتافتن آن نته بتدين  هتت بتود كته        و ثانيا  طرح بحث تجربة

 حقيقت دين ر  در آن بجويند، بلكه بدين خاطر بود كته بتو ننتد بتر ي  ثدتات يتا     

تو يه باور به و ود خد  ت كه مركز كانوني باور در  ديان   هي  ز  مله مسيحيت  

 i ست ت بر آن تكيه كنند.

                                           
i. شايد  در دفاع  ز   تقاد ديني»نويسد: فرو، فيلسوف دين معاصر، مياروست كه تا ي ز  ين

 نداشتي شهادت مد يان تجار  دينتي  ز  موميتت    بتو ن گفت كه وقوع تجار  ديني يا  رزش

( روشن  ست كه  ين مسئله نتاظر بته  ريتان مو تود در     33: 1311«. )بيشتري برخورد ر  ست

در »نويسد: فلسفه دين مسيحي با گر يش فلسفه تحليلي  ست و  موميت ند رد.  و در  د مه مي

هنتد كته حلتور خد ونتد ر   حستا،      دديني بسياري  ز  فر د شهادت مي ةد يل مدتني بر تجرب

(، 1331(، آ ستتون ) 1333 ند. آيا چنين شهادتي شاهدي  ست بر و ود خد ونتد  ينتد  )  كرده
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هاي مربو  به تجربه ديني دستكم شاهد دو  ريان متفاوت بنابر ين، در بحث

هستيم. در هر دو  ريان، متأ هان مسيحي ت هر چند با دو رويكرد متفتاوت ت در     

هتايي هستتند   ها و آسيح ست  ز مسيحيت در بر بر ضربهتلاش بر ي حفظ و حر

كه  ز  انح فيلسوفان ملحدي همچتون هيتوم بتر پيكتر مستيحيت و رد شتده و       

 ي، دفتاع  ز مستيحيت بتا ختارا كتردن      شود. در رويكرد فلستفة ديتن قتاره   مي

هاي   تقادي ت كه كانون  صلي نقدهاي و رد بر مسيحيت بتوده  ستت ت  ز      آموزه

گيترد و در  و ديانت و  ندة فر ي و ثانوي بخشيدن به آن شتكل متي   كانون دين

ديتن تحليلتي تتلاش     ةشود.  ما در رويكترد فلستف  و قع صورت مسئله حذف مي

ترين آمتوز  مستيحيت و ديگتر  ديتان     ، كه  صلي«خد  و ود د رد»شود آموز  مي

ن و ها  ز سوي ملحد ن بر ي مشكو  نشتان د د  بر هيمي  ست و بيشترين تلاش

 حيانا   ثدات نادرستي آن صورت گرفته  ست، با تمسك به تجربة دينتي و  متدتا    

 تجربه معرفتي ]و نه  اطفي[ خد ، تديين، تو يه يا  ثدات شود.

شناستي  هاي  خير، رويكردي  ديد موسوم به معرفتت در  ين  رتدا ، در دهه

                                                                                                   
 )همان(«.  ند( و ديگر ن پاسخ مثدت د ده1313(، سوئيندرن )1312گاتين  )

كه ويليام  يمز در كتتا  كلاستيك تنتوع       دته در  ين ميان، رويكرد سومي نيز و ود د رد

تجربه ديني آن ر   ر ئه كرده  ست. وي در  ين كتا ، با  بتنا بر پر گماتيسم  مريكايي ت كه ختود  

 حساستات،   متا  و   »رود ت ، در  ين حا  كته حقيقتت ديتن ر       ز بر ستگان آن به شمار مي

تجربيات  فر د در تنهايي خويش تا به آن حدي كته ختود ر  در  رتدتا  بتا چيتزي كته   وهيتت        

 يتن   (، مفيتد و متؤثر بتودن   51: 1331نمايتد ) يمتز،   معرفي متي « كنندرند  حسا، ميپند مي

نشانه و بلكه  تين    حساسات و  قايد در معنابخشي به زندگي و رفع نيازهاي معنوي  نسان ر 

 د ند.صد  و حقانيت آنها مي
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تينگتتا و شناستتي  ز ستتوي كستتاني ماننتتد پلنر  در  رصتته معرفتتت iشتتده صتتلاح

شناستي بتاور دينتي و    و ترستورف شاهديم كه تأثير مستقيمي در مداحث معرفت

بر  سا،  ين ديدگاه، نيازمندي گز ر   iiفلسفه دين  ز خود بر  اي گذ شته  ست.

هاي متعارف متافيزيكي و  قلتي ت    به  ثدات،  ز طريق  ستدلا « خد  و ود د رد»

ود ختد  بتوده  ستت ت ، بتا نقتد        كه پيش فرض مشتر  مو فقان و مخا فان و ت 

شتتود. مكتتتح شناستتي ردي و  نكتتار متتيرويكتترد مدنتتاگروي ستتنتي در معرفتتت 

كوشد تا نشان دهد كه باور به و ود خد وند باوري شده ميشناسي  صلاحمعرفت

« ختد  و تود د رد  »و يه با ذ ت  ست و معقو يت صاد  د نستتن گتز ر    مپايه و 

 باشد.ناي ر يج آن نمينيازمند  ستدلا  و برهان به مع

 را ماورد،  ز  مله فيلسوفان خد باوري  ست كته بتا همتين گتر يش در     

شناسي دينتي  ستت ت     ترين  ثر  و در حوز  معرفتت كه مهم« باور به خد »كتا  

كوشيده  ست تقريري دقيق و فنيّ  ز تو يه و معقو يت باور بته و تود ختد  بتر     

تو ن مي iiiدهد، كه با تعميم در معناي برهان  سا، تجربة ديني )تجربة خد (  ر ئه

 آن ر  رو يت و تقريري  ز برهان تجربة ديني بر و ود خد وند به شمار آورد.
 

                                           
i. Reformed Epistemology.  

ii. شناسي باور ديني  ز ديدگاه ه: معرفتبر ي آگاهي  ز شرح  امع  ين مكتح نگاه كنيد ب

 پلنتينگا، نوشته دكتر  ظيمي دخت شوركي.

iii.      برهان و نيز شاهد و د يل به معناي وسيع مورد نظر در  ينجا بته معنتاي هتر چيتزي

رود، خو ه آن مد ا  ز آن د يل  ستنتاا شده  ست كه بر ي پشتيداني كردن  ز يك  د ا به كار مي

تو ن گفت:  حسا، حلور خد وند برهان، د يتل و  شد. بر  ين  سا،، ميباشد و خو ه نشده با

  ست، هر چند  ز آن  ستنتاا نشده  ست.  « خد  و ود د رد»شاهد بر صد  گز ره 
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 هاي پایه شرط ضروري تحقق معرفت. گزاره2

 گر  صلا  معرفتي در ميتان باشتد، آنگتاه بايتد يتك مندتع       »به   تقاد ماورد،، 

ــ و«. ده باشتتدورزي در كتتار بتتومعرفتتتي بتته  تتز  ستتتدلا   ؛ 68: 8811دس، ر)م

Mavrodes, 1970: 46)i تو ن به  ين شكل  ثدتات كترد كته  گتر      ين گز ره ر  مي

تو نتد  معرفت د رد،  ين معرفت نمتي  p)صاحح معرفت( به گز ر   Sفرض كنيم 

تنها مستند به  ستدلا ي باشد كه آن ر  نتيجه د ده  ستت، چتون در  يتن صتورت،     

معرفت به مقدمات آن  ستدلا  خو هتد بتود. آنگتاه نقتل     متوق  بر  pمعرفت به 

كنيم و  گر معرفت به هتر يتك  ز آن   ( ميp1 , p2كلام به مقدمات آن  ستدلا  )

شتود  ( هم مستند به  ستدلا ي ديگر باشد،  ين فر يند تكر ر ميp1, p2مقدمات )

 ستتدلا    هايي برسيم كه معرفت ما بته آنهتا مستتند بته    تا آنكه به گز ره يا گز ره

پيشين بر آنها ندوده باشد، چر  كه در غير  ين صورت دور يا تسلسل لازم خو هد 

يتا ختود    pآمد كه هر دو در چنين مو ردي محا   ست. بنابر ين، معرفت متا بته   

ها در نهايت بته  ورزي نيست يا  گر هست، زنجير   ين  ستدلا مستند به  ستدلا 

ها  ز مندع معرفتتي ديگتري بته دستت آمتده      رسد كه معرفت ما به آنمقدماتي مي

  ست.

هاي نظري ت كه مستتند بته     ند كه گز رهحكيمان مسلمان بر همين  سا، گفته

هتايي كته مستتند بته     ورزي هستند ت در نهايت به بديهيات ت يعني گز ره   ستدلا 

شتوند.   نتد ت منتهتي متي     ورزي ندوده،  ز مندع معرفتي ديگري برخاستته  ستدلا 

 ختلاف ميان مدناگر يان سنتي،  ز  مله حكيمتان   (1، فصل 8: مق له 8867ين ، س)ابن

                                           
i.     ز  ين پ ، تنها با ذكر شماره صفحه با رقم فارسي و  نگليسي به  يتن دو مندتع  ر تاع 

 شود.  د ده مي
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هاي پايته  ستت،   شده در معيار و قلمرو گز رهمسلمان، با پيرو ن مدناگر يي  صلاح

 نه در  صل آن.

ورزي بتر ي  ماورد،، پ   ز تديين  زوم و ود مندع يا منابعي غير  ز  ستدلا 

هتاي   هيتاتي،   كوشد نشان دهد كه برخي معرفتت ي، م(26 - 27؛16ـ  17)معرفت 

هايي كه به طور مستقيم به طور طديعي، تجربه (49؛ 61) i ندحاصل تجربه مستقيم

آيتد.  هايي ديني بته شتمار متي   هاي   هياتي هستند تجربهمندع معرفتي چنين گز ره

ينتي  د ةبدين ترتيح،  ثدات مد اي فو  ما ر  درگير بحث دربار  تجربته و تجربت  

خو هد كرد. ماورد، بر ي تديين و  ثدات مد اي فو  مطا ح ختود ر  در چهتار   

كند كه سه بخش آن  نده مقدماتي د رد و در بخش چهارم نتايج بخش مطرح مي

شود. وي كوشيده )تجربة ديني( به كار گرفته مي iiدست آمده درباره تجربه خد به

توضتيح دهتد و، ستپ ، بتر ي       ست، با نظمي دقيق، مقدمات مورد نياز ختود ر  

  ثدات مد اي خويش به آنها  ستناد كند.
 

 دینی ة. روایت ماوردس از برهان تجرب3
 . مفهوم تجربه3ـ 1

 كند.ماورد،  بتد  مفهوم موردنظر خويش  ز تجربه ر  بيان مي

كنتد. بته   )ي( ر  تجربه كرده يا مي X , N»هايي مانند أ. و و  تجربه در  مله

 (50 ؛ 61)روند. و ديدن، شنيدن و ... مصاديقي  ز آن به شمار مي رود،كار مي

رود كته مستتلزم  ستتقلا      . در  ين مو رد، و و  تجربه در معنايي به كار مي

و « تجربه» ي  ست كه و و   ين شيوه (51 ؛ 61)متعلّق تجربه  ز خود تجربه  ست. 

                                           
i. Direct experince. 

ii. Experience of god. 
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مولا ، نته د ئمتا ، در مكا متات    هاي مرتدط با آن )مانند ديدن، شنيدن و ...( معو وه

شناختي و ذهنتي ند رنتد   رو، صرفا   نده رو ن ينشوند و،  ز روزمرّه  ستعما  مي

 (51؛ 67ـ  61)باشند. بلكه د ر ي  ندة  يني و خار ي مي

 x»مستتلزم آن  ستت كته    « كند)ي( ر  تجربه مي X , N» ملة  i. در  ينجاا

 (51؛ 67)«.  ثر بگذ رد N)ي( به شكلي بر 

 iiحكمتي  N»مستلزم آن  ست كته  « كند)ي( ر  تجربه مي X, N»د. در  ينجا، 

متوردنظر  صتلا  حكمتي ند شتته      ( بنابر ين،  گر فرد51ِ؛ 16ت   11« )مناسح د رد

ر  تجربه نكترده  ستت.   دتته، مناستح بتودن       Xباشد يا حكم  و نامناسح باشد، 

 حكم   م  ز كاملا  درست بودن آن  ست.

ه كردن يك شيء  فزون بر حكم كردن دربار   ينكته آن شتيء حاضتر    ه. تجرب

 ي دربار  آن شتيء  ويژه iii« حسا،» ي د رد،  حتمالا  متلمين  ست يا صفت ويژه

 (52؛ 66) ست. 

رستد كته هتي     و.  گر خد  شخص يا بسيار شديه به شخص باشد، به نظر متي 

تتر، هتر   د. بته بيتان ستاده   شو و و قع نمي vو  بتكار iv ي  ز  و بدون مشيتتجربه

؛ 61ـ    66)]= وحي در مفهوم مستيحي آن[  ستت.    vi ي  ز خد  يك تجليّتجربه

                                           
i. .يعني در كاربرد و  صطلاح موردنظر ماورد،  ز و و  تجربه 

ii. Judgment. 

iii. Feel.  

ii. Purpose.  

i. Initiative.  

ii. Revelation  بترد ري،  هاي گوناگوني ذكر شده: ر زگشايي، پترده بر ي  ين و وه معاد

 رود.اي وحي نيز به كار مي فشا،  فشاگري،  ين و وه در مداحث   هياتي مسيحي به معن
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18) 
 . تجربه و واسطه3ـ  2

ماورد،، پ   ز  يلاح مفهوم تجربه، بيتان چيتزم در بتا   در   حستي ر      

 كند:بررسي و نقد مي

بته   X»كته   معناستت بدين« كندمي  iiر   در   i «S xأ.  ز نظر رودريك چيزم

شتود  ظتاهر متي   Sبه صتورت ... بتر ي    X»، و نيز «شودظاهر مي Sنحوي بر ي 

... ر   S ستت   Siiiمناستح   محترّ   X( بته  يتن د يتل كته     1معناست كه )بدين

كنتد كته   در  حسا، كردنِ ...، به شكلي  حستا، متي   S( 2كند؛ و ) حسا، مي

ـ  61)و  يجاد كرده  ست. در   X ي  ست كه  ملا  و بسته به  نروي تحريك كننده

محترّ  بصتري    Xمعناست كته چتون   بدين« ر  مي بيند X S»بنابر ين،  (54؛ 61

كند كه، به  نو ن يك تتابع، و بستته بته    به شكلي  حسا، مي S ست،  Sمناسح 

 (55؛ 10) يجاد كرده  ست.  Sدر  X ي  ست كه  نروي تحريك كننده

يتزي  ستت كته نتور ر  بته       .  ز نظر چيزم، محرّ  بصتري مناستح متن چ   

كند، مشرو  بر آنكه هاي مر  تحريك ميفرستد و  ين نور چشمهاي من ميچشم

هتاي متن متنعك  نشتده      ين نور پ   ز فرستاده شدن و پيش  ز ورود به چشم

هتاي نتور همگتي    باشد. طدق  ين تعري ، مو ديهاي نتور و نيتز متنعك  كننتده    

 تو نند فرستند  نور باشند.مي

ليل و تعري  چيزم  ز محر  بصري مستلزم آن  ست كه متا وقتتي بته     ما تح

                                           
i. Roderick Chisholm.  

ii.Perceive.  

iii.Proper Stimulus. 
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نگتريم،  بينيم ]و به طور كلي، وقتتي بته آينته متي    نگريم، ماه ر  نميتلسكوپ مي

بينيم ]چتون ختود نتور    بينيم[ و نيز خود نور ر  هرگز نميصاحح تصوير ر  نمي

حليتل چيتزم  ز   فرستند  نور نيست[. و  ين درست نيست.  ينها  و زم ناصتحيح ت 

 (56ـ  55؛ 18ـ  10)گردد. هاي بصري مناسح  ست كه مانع پذيرش آن ميمحر 

. چيزم دربار  شنيدن نيز نظير تحليل بتالا ر  د رد: محتر  ستمعي مناستح     ا

شتوند.  هاي شنو يي تحريك ميفرستند   مو  ي صوتي  ست كه بر  ثر آن گيرنده

شتنويم كته   ط در صتورتي متي  طدق تعري   و، ما صد ي يك شيء خاص ر  فقت 

 ي  ز  مو ا صوتي  ز آن شيء تا گوش ما  متد د يابد.  شكا   يتن تحليتل   زنجيره

 ي  ز  متو ا صتوتي ميتان    آن  ست كه در مو رد مانند مكا مه تلفني چنين زنجيره

گوينده و شنونده  متد د ند رد. در  ين مورد، شنونده، بنا بر تحليل چيتزم، صتد ي   

شنود بلكته تنهتا شتنوند   رتعتاش ديتافر گم      كند نمي و مكا مه ميكسي ر  كه با 

 (57ـ  56؛ 18ـ  18)گيرند  تلفن  ست. 
 

 . نقش حكم3ـ 3

 پرد زد.ماورد،، سپ ، به نقش حكم در تجربه مي

بيند: تصوير ماه ر ، نگرد، چه چيزي ر  ميشنا، به تلسكوپ ميأ. وقتي ستاره

ر ، يا خود ماه ر   بر  سا، تحليل چيزم، يكي  ز يا آينة منعك  كنند  تصوير ماه 

شتود هتر سته    بيند، نه خود ماه ر .  ما با دقت معلتوم متي  دو گزينة نخست ر  مي

بينتد.  تو ند بديند، هر چند معمولا  خود ماه ر  ميشنا، ميگزينه ياد شده ر  ستاره

 (58؛ 18ـ  11)

ني  رياني  ز  نروي كته   . ديدن دو شيء معمولا  متلمين دو د د  بصري، يع
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 ii ستت كته  ولا   ز نظتر كيفتي     iگتذ رد، در زماني مشخص بر شدكية چشم  ثر مي

 نتد.  متا   )فركان  و شكل( و ثانيا  به  حاظ مندتع فرستتنده بتا يكتديگر متفتاوت     

 ي  ستت كته   مو ردي نيز و ود د رد كه نسدت به دو چيز بتا يكتديگر بته گونته    

ري لازم بر ي ديدن يكي ديگري ر  هم ديد، ماننتد  هاي بصتو ن باد دههمو ره مي

تو ن چنين كرد، مانند متاه   ي ماه نسدت به ماه، يا در شر يطي ويژه ميتصوير آينه

تو ن گفت: تصوير ماه نستدت بته    ي ماه در  ين صورت، مينسدت به تصوير آينه

 ي و زن د دهو خود ماه نسدت به تصوير آن د ر ي ت iii ي كليّماه د ر ي تو زن د ده

 ي كلي ميان تصوير ماه و متاه  رسد منشأ  ين تو زن د ده ست. به نظر مي iv زيي

 (60ـ  58؛ 17ـ  11)و بستگي كامل آن )تصوير ماه( در و ود خود به ماه  ست. 

. تجربة چيزي خودْ فعا يتي معرفتي  ست كه متلمن حكمي آگاهانه  ستت.  ا

ر  با دريافت نو ي د ده  ز آن، متتأثر شتدن    تو ن تجربه كردن چيزيبنابر ين، نمي

 ز آن، و حتي و كنش نشان د دن )به معناي وسيع كلمه( به آن يكي د نست و بته  

چنين  موري تحويل برد، چر  كه ممكن  ست  مور يادشده نسدت به چيزي محقق 

كنيم، مانند هنگامي كه به باشد و، در  ين حا ، نتو ن گفت كه ما آن ر  تجربه مي

نگريم و ي به  لتّ تفكر  ميق دربار  موضو ي ت با و ود فر هم بودن  چيزي مي

 (62ـ  60؛ 11ـ  17)همه شر يط لازم ت آن ر  نمي بينيم. 

                                           
i. ( به طور كلي، د د  حسيsensory inputدارت  )      ستت  ز  ريتاني  ز  نتروي كته در 

 گذ رد.مشخص بر  ند م حسي  ثر مي زماني

ii. Qualitatively.  

iii. Total input alignment.  

ii.Partial.  



 

 

 

 
 

 

 

 تحلیل برهان تجربه دینی به روایت ماوردس

 

 

 

 

 

131 

بيند، يا به آسمان بنگرد د. كسي كه به  نساني بنگرد و بپند رد كه ستوني ر  مي

 نتد  نقاشتي شتده  بيند كه بر گنددي شتديه آستمان   و بپند رد كه تصويرهايي ر  مي

شده  ست. در چنتين متو ردي، فترد چيتزي ر  كته       iمرتكح خطاي حكم  در كي

هتايي كته  و دريافتت    بيند، چون چنتين چيتزي بتا د ده   بيند نميكند ميگمان مي

و تود د رد كته    iiكند  رتداطي ند رد. نوع ديگري  زخطا به نام خطاي دلا تتي مي

متعلّق تجربه و ديگر  مور مرتدط با آن  ناشي  ز  شتداه كردن رو بطي  ست كه ميان

بيند  گر منكر و ود و ود د رد. بر ي مثا ، كسي كه  ز درون تلسكوپ ماه ر  مي

تو ند چنتين  ك  در وضعيت  و نمي ي ماه شود و يا معتقد باشد هي تصوير آينه

 (71ـ  71؛ 18ـ  11)تصويري ر  بديند، مرتكح چنين خطايي شده  ست. 

 نتد، نته متعلّتق بته     شتناختي و سطه بودن تجربته  متوري رو ن  بي . مستقيم وه

گتذ رد، زيتر   گتر    فر يندي كه در طي آن فر يند شيء بر فرد تجربه كننده  ثر متي 

و سطه بودن ر  مربو  به خود  ين فر ينتد بتد نيم ]و بگتوييم    بخو هيم ويژگي بي

 ي ميان متا    و سطهيعني آنكه در فرآيند دريافت آن هي Xو سطه بودن تجربه بي

]يعنتي آنچته    X، در  ين صورت، در  ستجوي بتر ي  ]و ود ند شته باشد Xو 

و سطه تجربه شده  ست[  ز خود شيء به ظاهر شيء و، ستپ ، بته   مستقيم و بي

 ي و، آنگاه، به ضربات  صتح بينتايي    مو ا نوري و، پ   ز آن، به تصوير شدكه

تر برويم پيشنهاد  ينكه يم كه هر چه  قحرسهاي مغزي ميو، در پي آن، به حا ت

شتود.  تر ميمعقو  كنيم غير ين همان  ست كه ما در و قع )مستقيما (  حسا، مي

 (65ـ  64؛ 11ـ  18)

                                           
i. Error of perceptual judgment.  

ii. Refrential error.  
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و سطه بودن ر  در بر بر و سطه شدن  ستتنتاا قتر ر د د؛ محت     تو ن بيو. مي

 ر بستته  ستتنتاا   تو ن وضعيت قطار ر   ز تصاوير صفحه تلويزيون متد نمونه، مي

كرد؛  ين در حا ي  ست كه بينند  تصاوير تلويزيون  ز طريتق  ستتنتاا  ز و تود    

و ستطه  ز تصتاوير و بتا و ستطه  ز      ي بتي قطار و موقعيت آن آگاه شتود، تجربته  

آهن ت كه به  قتلاي شغلش د ئما   ز تلويزيون وضعيت قطار، هرچند گز رشگر ر ه

 كند؛ در و قع، گز رشگر ر ه آهن بتا ين شيوه  مل نميكند ت معمولا  بد  ستفاده مي

ديدن تصاوير تلويزيون، بدون طي فر ينتد  ستتنتاا، مستتقيما  وضتعيت قطتار ر       

به طور كلي، هرگاه   ت  )وضتعيت قطتار( ر  بتتو ن  ز        ]پ [كند. تجربه مي

نگرد ممكن  ست   ر  بتدون  به   ميكه  )تصاوير زنده آن(  ستنتاا كرد، كسي

 سطه و     ر  با و سطه تجربه كند و ممكن  ست     ر  بدون و ستطه تجربته   و

 (77ـ  71؛ 18ـ  11)كند و نيز ممكن  ست فقط   ر  تجربه كند. 
 

 دینی ة. تجرب3ـ  4

ماورد، پ   ز بيان  ين مقدمات، به بحث  صلي خود يعنتي بررستي تجربتة    

 صتو  پتيش گفتته، تحليتل      كوشد، با تو ه بهپرد زد و ميديني )تجربه خد ( مي

 مناسدي  ز  ين نوع تجربه به دست دهد.

هتا بتا تجربته حتو د  و     ديني،  ين تجربه ةهاي تجربأ. در بسياري  ز گز رش

هتاي دينتي   تتو ن تجربته  هتايي ر  متي  خورد. چنين تجربته  شياي ماديي پيوند مي

بتا  شتياء و   تو ن گفت: در  ين متو رد، شتهود ختد  در  رتدتا      باو سطه ناميد. مي

كنند بر تجربه فيزيكتي  حو دثي كه به  نو ن وسيله يا و سطه حلور خد   مل مي

 (,Hocking 230 :1912. )شوندكنند يا  انشين آنها ميمعمو ي ما  ز آنها غلده مي

نو در خانه نشسته، ظاهر   به صد ي زن  ناقو، بر ي نمونه، بانويي در شحِ سا 
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 ند ز شتده بودنتد،   ها طنينوقتي كه صد ي ناقو،»دهد. كليساي  امع گوش مي

د دند، بر  و   هام شده بتود كته   پايان زمان ر  ند  ميدر حا ي كه گذر محتوم و بي

كرده  ستت. صتد ي   تر  ز آني  ست كه  و تا به حا  گمان مي ند زه بزرگخد  بي

 ,Tournier)«. ها با  و سخن گفته بود و  و پاسخ د ده بتود در صد ي ناقو،  خد

1952: 167 - 168) 

تو ن گفت: فرد با شنيدن صد ي ناقو، صد ي خد  ر  آيا در چنين مو ردي مي

 ست  در صورتي كه  هان هستي   ي ديني د شتهشنيده  ست و، در نتيجه، تجربه

همان رو بطي ر  با خد  د شته باشد كته متأ هتان مستيحي معمتولا  بته آن نستدت       

و بقا كاملا  به خد  و بسته باشتد[ پاستخ مثدتت  ستت.     دهند ]يعني در حدو  مي

شده ر   گر تا منشأ  و ية آن دندا  كنيم، بته ختد  ختو هيم    هاي حسي دريافتد ده

و بسته به ناقو، و ناقو، و بسته به خد ستت. در چنتين متو ردي،     صد  iرسيد.

شتود. بتا  ستتفاده  ز  صتطلاح     تجربة خد   انشين تجربه يك مو ود متادي متي  

تو ننتد بته   تو نيم بگوييم: همة مو ود ت و حو د   هان طديعت متي و سطه، مي

صورت و سطه تجربة خد   مل كنند ت زير  همه   ز ي  هان طديعت در مقايسه  

 ي كلي هستند ت ، هرچند  زومتا  همتو ره با فعتل چنتين      با خد  د ر ي تو زن د ده

 (66-70؛ 16ـ  18)نقشي ر  ند رند. 

                                           
i.  ها در نظتر در  ين بيان، خد وند به  نو ن  لت  و ي و سر سلسله زنجير   لت و معلو 

گرفته شده كه مطابق با   هيات حكمت مشاء  ست.  ما در حكمت متعا يه، خد وند  لت قريتح  

تتر  ز  يتن ر بطتة ختد  و     دييني ظري  و دقيتق آيد. در  رفان نظري، تهمه حو د  به شمار مي

و نقش نگارين كه نمود / يك فترو    ديگر مو ود ت صورت گرفته  ست:  ين همه  ك  مي

  فتاد. )حافظ(.رخ ساقي  ست كه در مي
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حا  تجربه خد  نيستت  مكتان د رد  ز تجربتة چيتزي ديگتر       . كسي كه در 

هاي درخت ت بنتا بتر   د. بر ي مثا ، يكي  ز ويژگينبتو ند و ود خد  ر   ستنتاا ك

  هيات مسيحي ت آن  ست كه و ودش همو ره و بسته بته فعتل خد ونتد  ستت.      

.  ي كاملا   طمينان بخش بر و ود خد وند  ستت و ود چيزي با  ين ويژگي نشانه

تو ن درخت ر  تجربه كرد و و ود خد  ر   ز آن  ستتنتاا كترد، بته  يتن     پ ، مي

 صورت:

 ؛« گر درخت و ود د رد، آنگاه خد  و ود د رد( »1)

 ؛« ين درخت و ود د رد( »2)

 «.خد  و ود د رد»( پ ، 3) 

پتذير  ستت و، بته نظتر متن،      مقدمة دوم به طور مستقيم  ز ر ه تجربه معرفت

ها و قعا  و بستگي  شياء و حو د   ينگونه  ست، زير  ]برخي[  نسان مقدمه  و  نيز

 ند، هر چند  يتن  متر كليتت نتد رد ]بلكته      طديعي ر  به شكل مستقيم تجربه كرده

 (73-70؛ 808ـ  16) i ي ند شته باشند[.ها چنين تجربهممكن  ست  كثر  نسان

 ii  چار ز بتي. متارتين  آزمايي تجربه ديني و ود د ردا. آيا ر هي بر ي ر ستي

معتقد  ست كه  گر تجربه به معناي در  چيزي باشد كه به طتور مستتقل و تود    

                                           
i. در   هيات  سلامي، مقدمه نخست بر  سا، برهان  مكان و و و  به  ين صورت تديين 

ت مو ودي ممكن  ست. هر مو ود ممكني نيازمند به  لتت  شود: درخت و ود د رد. درخمي

 ست.  گر سلسله  لل به و  ح   و ود با تذ ت منتهتي نشتود، دور يتا تسلستل در  لتل لازم       

آيد. دور و تسلسل در  لل باطل  ست. در نتيجه، و ود درخت، با و سطه يا بدون و ستطه،  مي

،  گر درخت و ود د رد، آنگاه خد  و ود مستند به و  ح   و ود با ذ ت )خد (  ست. بنابر ين

 د رد.

ii. Charles B. Martin.  
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قتر ر گيترد،    iهاي بتازبيني  ي  ز روشد رد، آنگاه تجربه بايد در معرض مجمو ه

آزمتايي  هاي معمو  بر ي ر ستييك  ز روشدرحا ي كه مد يان تجربه ديني هي 

 .پذيرندهاي حسي ر  نميتجربه

 تو ن  ر ئه د د:سه تفسير  ز سخن مارتين مي

. كسي كه مثلا  يك تكه كاغذ آبي ر  مي بيند تنها زماني به و ود آن معرفت 1

هايي مانند  كت  گترفتن،  مت  كتردن،     يابد كه صحت تجربة خود ر   ز ر همي

متا   دينشان د دن به ديگر ن و ... بيازمايد.  ما  ولا ،  گر چنين باشد، در كمتر مو ر

يابيم و، ثانيتا ،  يتن  متر بته تسلستل نامتنتاهي       به  شياي پير مون خود معرفت مي

هايي نيازمند تأييد به وسيله ديگر هاي آزمون نيز خود تجربه نجامد، زير  شيوهمي

تتو ن تجربته ر   صتلا     گاه نميها هستند، و به همين ترتيح. در نتيجه، هي تجربه

 ورد.مندعي بر ي معرفت به شمار آ

يابد كه  مكان بررستي  . شخص يادشده تنها زماني به و ود كاغذ معرفت مي2

تو ن گفتت:   ش و ود د شته باشد، نه آنكه با فعل چنين كند.  ما ميصحت تجربه

تو ن بيند  طمينان د رد كه ميگونه كه كسي كه كاغذي ر  در بر بر خويش ميهمان

گر ن نشان د د ]چون  ز پيش  طمينان  ز آن  ك  گرفت، آن ر   م  كرد و به دي

د رد كه آن كاغذ و قعي  ست و نه خيا ي[ كسي هم كه متد ي تجربته خد ستت    

هاي مشابه ر  درباره خد يي كه تجربته كترده  ستت     ي  ز  مكانتو ند مجمو همي

 د ا كند. و   دته، مؤمنان معمولا  معتقدند كه نه تنهتا  مكتان د رد، بلكته خد ونتد     

 هاي متنو ي، آشكار كرده  ست.هاي بسياري، به شيوهد ر  بر ي  نسان ملا  خو

تو نتد  ز  هتد  معيارهتاي    .  گر كسي متد ي تجربتة چيتزي شتد كته نمتي      3

                                           
i. Checking procedures.  
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آزمايي آن برآيد، بايد  ز  د اي خود دست برد رد. مد ي تجربتة ختد  نيتز    ر ستي

 ي ي بتا تجربته   كه  شاره شد، سنجش درستي تجربته  ينگونه  ست.  ما  ولا ، چنان

تو ن به ر حتي مد ي شد كه تجربته دينتي   ديگر  مري نافر ام  ست و، ثانيا ، نمي

نديتدن چيتزي در هتر    آيد. آيا صرفآزمايي بر نميفرد  ز  هد  معيارهاي ر ستي

ما ر  مجتاز بته    هشر يطي حاكي  ز ندودن آن چيز  ست   گر نه، شر يط خاصي ك

ر ز چنتين شتر يطي در  متور متادي دشتو ر      كند كد م  ست   حچنين حكمي مي

آن  ةويژه خد وند كه خو ست  و نيز  ز  ملت  ست، چه رسد به  مور غير ماديي، به

 شر يط  ست.

ها و هاي مقد،،   تقاد نامههاي فر و ني )كتا   دته، ديني مانند مسيحيت د ده

  دته، حكم نهايي ...( د رد كه مؤمن بايد تجربه خود ر  بر  سا، آنها بازبيني كند. 

هتايي كته  ز نظتر  و د ر ي    فرد دربار  كل زنجير  تجربة حيات خويش و گو هي

نشان حقيقت هستند دقيق و پيچيده  ست و من مجمو ته قتو نين متدويني بتر ي     

كنم چنين حكمي بايد، در نهايت، بيان كند چنين حكمي سر   ند رم.  ما گمان مي

تترين معنتا ر    ربه و تفكر من بهترين و كاملكه چه چيزي در پرتو كل زنجير  تج

 (10ـ  61؛ 801ـ  808) iد رد.

د.  گر كسي با گز رش تجربة ديني شخصي مو  ه شود و ت به د يل نقشي كه  

تو نتد د شتته باشتد ت      آن تجربه، در صورت درست بتودنش، در زنتدگي  و متي   

نتد   و متل   بخو هد درستي و نادرستي آن ر  معلوم د رد، چگونته بايتد  متل ك   

  تمادي به هتر گز رشتي،  ز  ملته گتز رش تجربتة ختد ،       دخيل در   تماد و بي

                                           
i.  در  رفان نظري  سلامي، وحي و  قل به  نو ن دو معيار  ساسي بر ي سنجش كشت  و 

 ( 35ت  15: 1313شهود مورد تأكيد قر ر گرفته  ست. )ر.  .شيرو ني،     
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 i ند  ز: دارت

  ي قائل هستيم؛ ي كه بر ي چنين تجربهت  حتما   و يه

 ت در ة  هميت و نقشي كه در زندگي ما د رد؛

 ت وثاقت گز رشگر.

نتفي يتا بستيار    گر كسي منكر و ود خد  باشد،  حتما  وقوع تجربة خد  ر  م

آن بتاور د رد و  رتدتا     د ند، برخلاف كسي كه در آن شك د رد يا بهضعي  مي

 د ند. نسان با خد  ر  ممكن مي

تر و نقش آن در زنتدگي متا بيشتتر باشتد در     هر  ند زه ملمون يك خدر مهم

كنتيم.  ز آنجتا كته و تود ختد       پذيرش آن دقت و وسو ، بيشتري ر    ما  مي

بخشي و معنتادهي بته زنتدگي آدمتي د رد، پتذيرش درستتي       در  هتنقشي تامي 

شود،  ز  هميت سرشاري برختورد ر  تجربه خد ، كه به باور به و ود  و منتهي مي

آميز  ست و بايد با دقت و وسو ، با آن مو  ته  رو، بسيار مخاطره ين ست و،  ز

 شد.

 رش گز رشگر ر   و مل گوناگوني زمينة وثاقت و  طمينان يافتن به صحت گز

هاي ذهني و هماهنگي رفتار هاي  خلاقي، تو ناييآورند،  ز قديل ويژگيفر هم مي

هاي ديني در بستياري  ز متو رد    و با آنچه گز رش كرده  ست. گز رشگر ن تجربه

 و  د  ين شر يط هستند.

هتاي  مناسدي بر ي  ذ ان به درستتي بستياري  ز گتز رش    هر چند زمينه كاملا 

                                           
i.  ر دت  ي در با  شر يط حجيتت خ مداحث بسيار  ميق و گسترده شيعه فقه در  لم  صو

آمده  ست كه بر ي پيشدرد مداحثي كه در  ين بخش  ز بحث تجربته دينتي مطترح شتده      و حد

  ست بسيار سودمند  ست.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 34، شماره مسلسل 3113 زمستان ،چهارمسال 

 

 

 

 

131 

ديني و ود د رد،  ما ممكن  ست شخص بخو هد خودش مستتقيما  چنتين    تجربه

روي وي تتو ن پتيش   ي ر  و  د شود. در  ين صورت، سه ر هكتار ر  متي  تجربه

 نهاد:

د وت  و به  ينكه خود ر  در موقعيتي قر ر دهتد كته گز رشتگر     راهكار اول.

 ي  ز حظته مد ي  ست در آن موقعيت خد  ر  تجربه كرده  ست. بخش قابتل ملا 

 شود در  ين ر ستا قابل فهم  ست.آنچه در  رتدا  با بر هين و ود خد  گفته مي

ر هنمايي  و به  ينكه در  ستجوي چه چيزي باشتد.  ستتجوي    راهكار دوم.

 فز يد.  گر چه چنين  ستجويي  ين  حتما  يك شيء ويژه شان  يافتن آن ر  مي

كند،  ين خطر چند ن نيست كه نيز بيشتر مي  يمر  كه به خطا بپند ريم آن ر  يافته

هاي  لمتي،  كه پژوهشگر، در همه پژوهشنظر شود، چنان ز  ين ر هنمايي صرف

هاي  لمي پيش شتر  هتر   در پي يافتن نكتة خاصي  ست.  هت د شتن پژوهش

 فعا يت  لمي موفق  ست.

صورت،  ولا ،  تلفيق ر هكار  و  و دوم،   دته، بسيار مؤثرتر خو هد بود. در  ين

هاي   هياتي )نظم، كنيم كه ويژگيمند ر  به  موري معطوف ميتو ه شخص  لاقه

 ند و، ثانيا ،  ي ويژه بر ستهحكمت، تدبير، و بستگي،  مكان و ...( در آنها به گونه

كنيم كه در مشتاهد   گوييم به  ين  مور تو ه كن بلكه  و ر  هد يت ميصرفا  نمي

 هايي ر  در آنها بجويد.گي ين  مور چه ويژ

 ي ويژه و  ي كه با تلفيق تجربه يجاد چارچو  مفهومي گسترده راهكار سوم.

 ي  ز ديگر تجار  معناي آن تجربه ر  بيان يا دستكم  ايگاه آن ر  طي  گسترده

مشخص كند.  ز آنجا كه خد وند در  رتدا  مستمر با همه مخلوقتات و  ز  ملته   

تو ند در تعامل مستتقيم بتا  و باشتد و، در نتيجته،     آدمي مي هاست، همو ره نسان
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حيات فرد تجربة مد م خد ، و به يك معنتا، گفتگتوي هميشتگي بتا ختد  باشتد.       

تو ند با  يجاد چارچو  مفهومي مناسح  ين زمينه هاي صحيح يك دين ميآموزه

 مند سر سر زندگي ختويش ر  زيستتن در پيشتگاه   ر  فر هم كند كه شخص  لاقه

 iخد وند بديند.
 گیرينتیجه

كوشد نشان دهتد خد ونتد متعلّتق    . تقرير ماورد،  ز برهان تجربة ديني مي1

گيرد و،  ز  ين  هت، تجربه خد  همانند تجربه  مور تجربة  در كي  نسان قر ر مي

 حسي  ست.

ر  با  ستناد به تجربة دينتي  « خد  و ود د رد»تو ند گز ر  بنابر ين، شخص مي

هاي موثّق  ز تجربه ديني  فر د مورد  طمينتان مو يته و معقتو     با گز رش خود يا

هماننتد  « ختد  و تود د رد  »سازد. بر  سا،  يتن بيتان،  ايگتاه معرفتتي گتز ر       

هاي فيزيكي  طر ف ماست كه ما با حو ، ظاهر خود  ز و ودشان آگتاهي  پديده

ستت كته خد ونتد    و ته مستتلزم آن ني  يابيم. روشن  ست كه  ين بيان به هتي  مي

مو ودي فيزيكي و محسو، به معناي متعارف كلمه باشد، چر  كه، با تو ته بته   

صفات سلدي   هي پذيرفته شده در   هيات مسيحي و  سلامي، خد وند مو تودي  

  ست غير مادي، غير زماني و غير مكاني.

. تقرير ماورد،  ز برهان تجربه ديني  ز  ين  هت با تقرير آ ستتون تفتاوت   2

                                           
i.   در  سلام بر ي تحقق چنين حا تي، به ذكر و ياد خد وند تأكيد فر و ن شده  ستت. متي-

هاي  دادي  ستلام شتكوفايي و   هدف برنامه -ترين و شايد مهم -ترين تو ن گفت يكي  ز مهم

هتاي مناستح آن   باروري ياد خد  در د  و  ان آدمي  ز طريق رفع مو نع و پديد آوردن زمينته 

( 54دتوت:  ) نك ...أَْْبَر    اللَّر ِ  لَرِِْْ    وَ الْمُنْكَر ِ  وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنهْي الصَّلاةَ إنَِّ الصَّلاةَ أَقِمِ وَ» ست: 

  (14)طه:  «لِِِْْ ِي الصَّلاةَ أَقِمِ وَ فَاعْبُدنِْي أَنَا إِلاَّ إِل َ لا اللَّ ُ أَنَا إِنَّنِي»
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هاي ديني كه  ز طريق رويتد دهاي طديعتي   رد كه ماورد، به آن دسته  ز تجربهد 

كنتد، در  گيترد نيتز تو ته متي    آميز يا  ز طريق تمثلات صورت ميشايع و معجزه

حا ي كه آ ستون تنها به  حسا، حلور خد وند كته  تاري  ز هرگونته صتورت     

كته هرگونته   آنحسيي طديعي يا مثا ي  ست، يعنتي حتا تي كته شتخص در آن بتي     

صورت حسيي و سطه شده باشد  حساسي نا  و خا ص  ز حلور خد وند د رد، 

 (10ـ  88: 8811)آلستون، كند. تمسك مي

بيان ماورد، درباره تمايز ميان تجربه مستقيم و غير مستقيم قابل تو ه  ست. 

و سطه خد وند منحصر در حا ت مورد نظر بر  سا،  ين بيان، تجربه مستقيم و بي

 تر نيز تجربة ديني قابل تحقق  ست.ستون ندوده، در مو رد متعارف و ر يجآ 

. تقرير ماورد،  ز برهان تجربه ديني با تديين پلنتينگا  ز پايه بودن بتاور بته   3

خد  در  ين نكته تفاوت د رد كه پلنتينگا بر تمايل طديعتي بته باورهتايي  ز قديتل     

تأكيتد  « ر نته و ... ر  آفريتده  ستت   كخد   ين گل، ستارگان پرفرو ، دريتاي بتي  »

هتايي در بستياري  ز   كند، تمايلي كه به هنگام مشاهده چنين رويد دها و پديدهمي

شود. وي معتقد  ست باورهايي  ز  ين قديل كته مستتند   مردم متدين بر نگيخته مي

 نتد. در  به تمايلي طديعي هستند باوري پايه و د ر ي   تدار  و يه و در نگاه نخست

 ين گل » ي  ست مانند رود گز رهيان پلنتينگا، آنچه مستقيما  باور پايه به شمار ميب

متاورد، ستخني  ز تمايتل    «. ختد  و تود د رد  »، نه گتز ر   «ر  خد  آفريده  ست

ر  « ختد  و تود د رد  »كوشتد گتز ر    آورد و نيتز متي  طديعي به باور به ميان نمتي 

 مستقيما  مستند به تجربه كند.

 ي  زيي  ز نكات  ا تح و درختور    ي كلي و تو زن د دهزن د ده. بحث تو 4

تو ن با آن تجربه خد  ر ، در بسياري مو رد،  ز تو ه در بيان ماورد،  ست كه مي
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و ستطه بته    ي صريح و بينوع تجربة تفسيري و باو سطه  د  كرد و آن ر  تجربه

 كنندگي آن ر  خو هد  فزود.شمار آورد كه  رزش  ثدات

بايد تو ه د شت كه برهان تجربة ديني، با تقريرهاي گونتاگون آن، ختد ي   . 5

  و ودي كه د ر ي  وصافي  ز قديل  لم موردنظر در  ديان  بر هيمي ]يعني و  ح

كنتد و  ها و خصوصيات آن  ثدات نمتي و قدرت نامحدود  ست[ ر  با همه ويژگي

كه نشان دهد  يمتان و   تقتاد    ي نيز ند رد، بلكه  ولا ، در پي آن  ست چنين د  يه

  جمله  مري معقو  و مو يه و در حدي ساير باورهاي مستند به تجربته ت    ديني في

باشد و، ثانيا ، متعلق  يتن   تقتاد   مانند  ينكه  شيايي بيرون  ز من و ود د رد ت مي 

مو ودي متفتاوت و متمتايز  ز مو تود ت متادي متعتارف و طديعتي  ستت كته         

 iرتري نسدت به ما و هرچه در  هان مادي  ست د رد.قد ست، تعا ي و ب

برهان تجربة ديني  نتظار رود،  ين  ز  ي بيش  ز  ين روشن  ست كه  گر د  يه

برهان فاقد   تدار لازم خو هد بود.  ز  ين  هت، برهان تجربة ديني قابل مقايسته  

بتر طديعتت   تو ن و ود شعور ماور ء طديعي حاكم با برهان نظم  ست كه با آن مي

گر يي مح  ر   بطا  كترد و  ز مترز طديعتت ختارا شتد،  متا       ر   ثدات و مادي

 (110: 8861)ر. ك. مطهري، تو ن د شت.  نتظاري بيش  ز  ين  ز آن نمي

ديني موقعيت قابل تو هي ند شتته  ستت.    ة. در  نديشة  سلامي برهان تجرب6

 ز قديتل برهتان و تو  و    تو ه حكماي مسلمان  مدتا  بر بر هين مابعد  طديعي 

 ند تقريرهاي گوناگوني  ز  يتن بتر هين    مكان، و برهان صديقين  ست و كوشيده

 ر ئه دهند. در سير تكاملي بر هين  ثدات و ود خد وند در  نديشه  سلامي ت كته    

                                           
i. تو ن به  ثدات رساند ديوي  در كتا  خود شرح دقيقي  ز آنچه با برهان تجربة ديني مي

  (Davis, 1989: 190-192)خو ند  ر ئه كرده  ست. و آن ر  هستة مشتر  تجربة ديني مي
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هاي گوناگون برهان صديقين تجليّ يافته  ست ت تلاش شده و بستتگي   در رو يت

و غير حسي هر چه كمتر گتردد بلكته كتاملا   ز ميتان       ين برهان به تجربه حسي

 iبرد شته شود و برهاني صددرصد مدتني بر مقدمات  قلي مح   رضته گتردد.  

روشن  ست كه با  مكان دسترستي بته چنتين بر هينتي كته  ز  تقتان و  ستتحكام        

 ي قطعي و يقيني )بته معنتاي ختاص آن( بته     صددرصد برخورد ر  ست و نتيجه

كردنتد.  يشان نيازي به تمسك به برهان تجربه ديني  حسا، نميدهد،  دست مي

شناختي مو ود در  نديشه فلسفي معاصر  ين نوع برهان متناسح با فلاي معرفت

غر   ست، و   دته در  ين فلا تلاشي درخور تقدير بر ي تديين معقو يت باور به 

 رود.خد  به شمار مي

ني، هر چند در نظر حكتيم مستلمان   بايد تو ه د شت كه بيان برهان تجربه دي

چند ن  اذبه ند رد، بر ي  موم مردم  ز قويت  قنا ي بتالايي برختورد ر  ستت و    

ها بسيار مؤثر و مفيد باشد. شايد بتتو ن  تو ند بر ي تحريك فطرت ديني  نسانمي

  ز  ين  هت نيز برهان تجربه ديني ر  با برهان نظم مقايسه كرد.

                                           
i. ( ر  مي15 ˚ 6/14: 1311تقرير  لامه طداطدايي  ز برهان صديقين )تو ن نمونة بر سته-

 ي  ز تقريرهاي  ين برهان نگاه كنيد بته: برهتان   ها د نست. بر ي آشنايي با پاره ي  ز  ين تلاش

 صديقين در تفكر  سلامي، نوشته سعيده ساد ت ندوي.
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